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سیدخلیل سجادپور- مرد 36 ساله ای که همسر و دختر 
کوچکش را به طرز فجیعی به قتل رسانده است صبح روز 
گذشته در اولین جلسه بازپرسی، ضمن اعتراف صریح به 
دو جنایت هولناک در حضور بازپرس ویژه جرایم خاص 
گفت: دختر کوچکم را با کلنگ کشتم تا به هوش نیاید و 
ماجرای قتل مادرش را برای اقوام بازگو کند! می خواستم 

راز این جنایت را پنهان کنم...
به گزارش اختصاصی خراسان، متهم این پرونده جنایی 
که توسط کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی به 
حوزه 4 قضایی مشهد هدایت شده بود مقابل قاضی سید 
جواد حسینی )معاون دادستان و بازپرس ویژه جرایم 
خاص مشهد( قرار گرفت تا به سوالات تخصصی و قضایی 

درباره چگونگی وقوع این جنایت هولناک پاسخ دهد.
عباس، متهم 36 ساله این پرونده پس از تفهیم اتهام دو 
فقره قتل عمدی همسر و دخترش از سوی قاضی حسینی 
در دفاع از خود گفت: قبول دارم، نمی دانم چطور شد این 
اتفاق افتاد، 13 سال من حتی تو به آن ها نگفتم، همیشه 
به همسر و فرزندانم احترام می گذاشتم، صبح جمعه 
96.4.9 تا ساعت 7 غروب منزل خواهر زاده ام بودیم 
از منزل آن ها که خارج شدیم دخترم نرگس گفت برویم 
منزل باباجان )پدر خانمم( چون دیابت داشت همیشه به 
حرف او گوش می کردم، لذا به اتفاق همسر و دو فرزندم 
نرگس و محمد )به ترتیب 9 و 5 ساله( با خودروی پرایدم به 
منزل پدر همسرم رفتیم ، حدودا تا ساعت 23:30 آن جا 
بودیم، بعد به منزل برگشتیم، محمد داخل خودرو خوابش 
برده بود او را در اتاق خواب گذاشتم و مشغول تماشای 
تلویزیون شدم. همسرم در حالت خواب و بیداری بود و 
عقربه های ساعت 12:30 نیمه شب را نشان می داد، 
نرگس بیدار بود رفت از داخل یخچال شربت آلبالو بردارد، 
مادرش متوجه شد، چون دیابت داشت لیوان شربت را از 
دست او گرفت و با دخترم دعوا کرد، من عصبانی شدم 
چون در مسیر هم از من کیک خواسته بود و من به خاطر 
دیابتش برایش نخریدم ، وقتی همسرم با او سروصدا کرد 
یک لحظه اعصابم به هم ریخت، دخترم لیوان شربت را 
در ظرفشویی ریخت،  با همسرم جروبحث کردم و او را از 
آشپزخانه به سمت پذیرایی هل دادم. دخترم نرگس پای 

مرا چسبید و فکر کرد می خواهم مادرش را کتک بزنم!!
مگر قبلا با همسرتان درگیر شده بودید که دخترتان 

فکر کرد قصد کتک کاری او را دارید؟ 
به شما گفتم هیچ برخوردی با خانواده ام نداشتم حتی به 
آن ها تو نگفته بودم آن شب خیلی اصرار کردم که منزل 
پدر خانمم بخوابند تا فردا که از سرکار آمدم آن ها را به  
منزلمان ببرم ولی همسرم قبول نکرد و گفت خانه کار 

دارد! 

چرا اصرار کردید منزل پدرخانمتان بمانند؟
چون دخترم دوست داشت آن جا بمانند وقتی بچه ها 
منزل پدر خانمم می رفتند خیلی به آن ها خوش می 
گذشت، خودم هم خسته بــودم، می خواستم بخوابم و 
از همان جا سرکار بروم ولی هرچه اصرار کردم همسرم 

قبول نکرد.
شخص دیگری در منزلتان حضور نداشت؟ 

خیر . من و خانواده ام تنها بودیم.
تاکنون با کسی درگیر شده اید؟ 

 هیچ گونه سابقه ای ندارم و با کسی اصلا دعوا نکرده ام. 
سابقه بیماری روانی یا بستری در بیمارستان ندارید؟

هیچ گونه بیماری ندارم.
آن شب چیزی مصرف کرده بودید؟ 

اصلا چیزی مصرف نکرده بودم یعنی اهل چیزی نیستم 
فقط گاهی وقتی بــرای تفریح بیرون می رفتیم قلیان 
می‌کشیدم ولی آن شب حتی قلیان هم نکشیدم چون روز 

منزل خواهرزاده و شب منزل مادر خانمم بودیم.
اختلافی با خانواده همسرتان نداشتید؟ 

اصلا، با آن‌ها خیلی خوب بودم، رابطه خوبی داشتیم در 
هفته دو تا سه بار منزل آن ها می رفتیم.

آن شب چه اتفاقی افتاد؟ 
همان طور که گفتم وقتی به سمت همسرم رفتم، نرگس 
پای مرا چسبید و گفت با مامان دعوا نکن! من دست نرگس 
را از پایم جدا کردم هل دادم، یک لحظه دیدم سر دخترم 
به چهارچوب در خورد و گفت آخ!! چیزی دیگری نگفت، 
بلند نشد، چشم های او باز بود، هرچه صدا زدم جواب نداد، 
همسرم سروصدا می کرد، من هرچه نرگس را تکان دادم، 
عکس العملی نشان نداد، همسرم می‌گفت بچه را کشتی! 
من ناراحت شدم موهای او را گرفتم و سرش را محکم به لبه 
پنجره زدم دیدم بیهوش شد و افتاد، می‌خواستم فرار کنم، 
آمدم بیرون داخل کوچه را نگاه کردم کسی نبود، برگشتم 

داخل حیاط تیشه کلنگی مانندی آن جا بود ، برداشتم، 
مجدد انداختم، وارد منزل شدم دیدم هنوز محمد خواب 

است ولی همسر و دخترم افتاده اند.
آیا نفس می کشیدند؟ 

همان  کنم  می  فکر  کشید  نمی  نفس  نرگس  دخترم 
لحظه‌ای که سرش به چهارچوب برخورد کرد فوت کرد 
ولی همسرم بیهوش بود نفس می کشید و تکان می خورد. 

چگونه متوجه شدید نرگس نفس نمی کشد؟ 
گوشم را روی سینه اش گذاشتم دیدم نفس نمی کشد. 

آیا از سروصورت دختر و همسرتان خون می آمد؟ 
از سر همسرم خون می آمد ولی سر نرگس را متوجه 

نشدم .
به چه انگیزه ای همسر و دخترتان را به قتل رساندید؟ 

انگیزه خاصی نداشتم یک لحظه اتفاق افتاد.
چرا بیمارستان نبردید؟ 

ترسیدم گفتم خوب نمی شوند!!
با تیشه چند ضربه به آن ها زدید؟ 

دیدم همسرم خیلی زجر می کشد با تیشه دو ضربه به 
پشت سرش زدم! دو ضربه هم به سر دخترم زدم با خودم 
گفتم شاید بیهوش باشد بعد به هوش بیاید و جریان را به 

اقوام بگوید!!

بعد از ارتکاب قتل چه کار کردید؟ 
نیم ساعتی نشسته بودم و فکر می کردم بعد هر دو جسد را 
داخل پلاستیک زباله بزرگ قرار دادم و دور آن پتو پیچیدم 
و داخل حمام گذاشتم، تا صبح داخل منزل بودم خوابم 
نمی برد، صبح ساعت 7:30 پسرم محمد را منزل مادر 
خانمم بردم وگفتم من می روم سرکار، طاهره با نرگس 

درمانگاه  رفته‌اند!!
محمد از شما ســوال نکرد خــواهــر و مـــادرش کجا 

هستند؟ 
خواب آلود بود که او را داخل خودرو گذاشتم .

اجساد را   چگونه منتقل کردید؟ 
صبح روز بعد وقتی به منزل رفتم تنها بــودم، خــودرو را 
کنار در منزل پارک کردم اول جسد همسرم را آوردم بین 
صندلی عقب و جلو )زیرپایی( قرار دادم و جسد دخترم را 

روی صندلی عقب گذاشتم و به سمت سرکارده رفتم.
چرا سمت سد کارده رفتید؟

چون قبلا دربستی مسافر بــرده بــودم کنار زمین های 
کشاورزی شیار را دیــدم، اجساد را داخــل همان شیار 

انداختم و مقدار کمی خاک ریختم، زیاد خاک نریختم.
برای چه در پلیس آگاهی اعلام مفقودی کردید؟ 

برای این که کسی به من شک نکند 
درباره قتل ها به کسی چیزی نگفتید؟ 

ــدان گرفته ام  اصــا به کسی نگفتم، اکنون عــذاب وج
نمی‌دانم چطور شد یک لحظه شیطان گولم زد و این 

اتفاق افتاد. 
آلت قتاله )تیشه( را کجا انداختید؟ 

 در مسیر جاده کلات از خودرو بیرون انداختم. 
گزارش خراسان حاکی است: متهم این پرونده جنایی پس 
از پاسخ به سوالات »قاضی سید جواد حسینی« و با توجه 
به اهمیت و حساسیت ماجرا با صدور قرار بازداشت موقت 
در اختیار کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان 
رضوی قرار گرفت تا بررسی های بیشتری درباره برخی 

زوایای تاریک این پرونده صورت گیرد.

13حوادث
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری از فوت دو گردشگر شیرازی در غار یخی چمای کوهرنگ خبر داد.به گزارش 
رکنا، بهمن عسکری سوادجانی گفت: یک خانواده هشت نفره شیرازی که به قصد تماشای غار یخی چما به درون این محوطه گردشگری وارد شده 
بودند روز شنبه گذشته دچار سانحه و دو تن از اعضای این خانواده بر اثر سقوط تکه های یخ از سقف غار یخی ضربه مغزی شدند و در دم فوت کردند.

مرگ 2 گردشگر در غار یخی 
چمای کوهرنگ 
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...ازمیان خبرها
خبر آزار یک دختر در آسایشگاه معلولان 

صحت ندارد 

معاون توان بخشی سازمان بهزیستی کشور در واکنش 
به انتشار خبری مبنی بر تعرض به یک دختر معلول در 
آسایشگاه معلولان گفت: تمام آسایشگاه ها به دوربین 
مدار بسته مجهز است و این مکان ها با داشتن فیلترهای 
چندگانه مانند نظارت، از ضریب بسیار بالایی برخوردارند.
حسین نحوی نژاد افزود: یکی از کارکنان آسایشگاه، شایعه 
ای مبنی بر تعرض به دختران معلول منتشر کرده بود که در 
بررسی ها چنین واقعه ای اثبات نشد و پزشکی قانونی نیز 
این مسئله را رد کرده است.نحوی نژاد در ادامه خاطرنشان 
کرد: با وجود ثابت نشدن تعرض، مدیریت و کارکنان این 

مرکز تغییر کرده و جابه جا شده اند.

...خط زرد
هشدارهای انتظامی 

*برای فرزندانتان برنامه ریزی مناسب داشته باشید تا 
اوقات فراغت شان را در کنار شما بوده و با  دوستان ناباب 

نگذرانند.
*از سوار شدن به خودروی افراد غریبه خودداری کنید. 

*اسناد و مدارک معتبر، دسته چک و اموال با ارزش خود را 
در محلی مطمئن و دور از دسترس دیگران نگهداری کنید.

*خودروی خود را به لوازم ایمنی نظیر دزدگیر، قفل فرمان، 
قفل پدال، قفل سوئیچی، سوئیچ مخفی و سایر وسایل 

تاخیری و بازدارنده مجهز کنید.
*خودروی خود را حتی برای لحظه کوتاهی با موتور روشن 

یا با گذاشتن سوئیچ روی آن ترک نکنید.
پلیس پیشگیری خراسان رضوی

حادثه در قاب

بازی کودک با کبریت، خانه ای را در مشهد به آتش‌کشید

سابقه خبر
   

یازدهم تیرماه گذشته مرد 36 ساله ای با مراجعه به پلیس آگاهی خراسان رضوی از گم شدن همسر 32 و دختر 
9 ساله اش خبر داد و بدین ترتیب تحقیقات پلیس با دستور سرهنگ کارآگاه حمید رزمخواه )رئیس پلیس آگاهی 
خراسان رضوی( در این باره آغاز شد تا این که ساعت یک بامداد نهم مرداد استخوان هایی از بقایای جسد یک زن و 
دختر در نزدیکی سد کارده مشهد کشف شد و این گونه کارآگاهان با راهنمایی های مقام قضایی به مرد 36 ساله که 
عباس نام دارد مظنون شدند و از او بازجویی کردند که در نهایت این مرد به قتل همسر و فرزندش اعتراف کرد. مشروح 

ماجرای این جنایت هولناک روز گذشته در صفحه حوادث خراسان به چاپ رسید.

دستگیری قاتل مسلح فراری 
درمخفیگاهش  

توکلی- قاتل مسلح فـــراری در حــالــی  روز گذشته در 
مخفیگاهش در جیرفت شناسایی و دستگیر شد که شامگاه 
23اردیبهشت ماه امسال پس از دریافت  گزارشی مبنی 
بر وقوع یک فقره قتل مسلحانه در محور جیرفت به فاریاب 
در حوالی روستای کریم آباد، بلافاصله بازپرس دادسرای 
جیرفت به همراه کارآگاهان پلیس آگاهی    در محل وقوع 
حادثه حاضر و تحقیقات  اولیه در این باره آغاز و مشخص شد 
فردی به  هویت"ح-س"21ساله پس از درگیری ومشاجره  
با"الف-ح"34 ساله وی را با سلاح جنگی   کلاشینکف به 
قتل رسانده و از محل حادثه متواری شده است. دادستان 
عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت روزگذشته با بیان این 
که این جنایت در ملأ عام صورت گرفته بود   و رعب و وحشت 
عمومی را در منطقه به همراه داشت، اظهارکرد: ،پیگیری 
موضوع  به صورت ویژه در دستور کار این دادستانی قرار 
گرفت. به گزارش خبرنگار ما،  قاضی حسین سلامی افزود: 
سرانجام طی یک سری اقدامات پلیسی کارآگاهان پلیس 
آگاهی  جیرفت،   قاتل صبح  روزگذشته  در مخفیگاهش در 
شهر جیرفت شناسایی و دستگیر شد. این مقام قضایی،  
اختلافات شخصی وقبلی را علت وقوع این حادثه  بیان کردو 
افزود:متهم با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد. تحقیقات 

تکمیلی برای روشن شدن ابعاد این ماجرا ادامه دارد.

خبر

اختصاصی خراسان

...درامتداد تاریکی
آتش جهنم ...! 

با دیدن چهره جذاب و ظاهر زیبای »سینا« همان سوسوی 
شمع اعتقاداتم نیز خاموش شد. »عشق پوشالی« چشمانم 
را کور کرده بود و تنها »سینا« را در گردش روزگار می دیدم. 
آن قدر دلباخته و شیفته او شده بودم که آتش جهنم را نیز 
به جان خریدم تا چشمان زیبای او به جز من، هیچ کس را 

نبیند اما آن روز ... 
ــک هایش فرصت  دختر جــوان درحــالــی کــه ریــزش اش
سخن گفتن را از او گرفته بود و فریاد می زد من تاوان 
پشت پا زدن به اعتقاداتم را پس می دهم، به کارشناس و 
مشاور اجتماعی کلانتری سجاد مشهد گفت: روزی که به 
خواستگاری سینا پاسخ مثبت دادم انگار در آسمان ها پرواز 
می کردم. با آن که خانواده ام از نظر مذهبی و اعتقادی با 
خانواده سینا تفاوت زیادی داشتند و رغبتی به این ازدواج 
نشان نمی دادند اما من احساس غرور می کردم چرا که او 
پسری خوش تیپ و جذاب بود و جایگاه اجتماعی خوبی 
داشت. می دانستم خیلی از دخترها تلاش می کنند تا با 
سینا ارتباط داشته باشند حتی برخی از آن ها را هم می 
شناختم ولی در این میان من سوار بر اسب آرزوهایم شده 
بودم و سینا در کنارم قرار داشت. هنوز یک هفته از برگزاری 
مراسم عقدکنان نگذشته بود که فهمیدم همسرم با منشی 
شرکتش ارتباط دارد. دنیا دور سرم چرخید اما فقط سکوت 
کــردم. انتظار نداشتم سینا بعد از ازدواج هم به روابط 
خیابانی خودش ادامه بدهد با این همه جرئت نمی کردم 
به خانواده ام چیزی بگویم چرا که سینا فقط انتخاب خودم 
بود. از این موضوع چیزی به همسرم نگفتم اما او که متوجه 
رفتار سرد من شده بود مثل همیشه با زبان نرم و گرمش 
مرا قانع کرد که دیگر با کسی ارتباط نخواهد داشت. از آن 
روز به بعد من به همان اعتقادات نیم بندم نیز پشت پا زدم تا 
سینا را در کنار خودم حفظ کنم. چادر را کنار گذاشتم وبا 
پوشیدن لباس های نامتعارف به همراه سینا به مجالس 
پارتی می رفتم تا او احساس حقارت و تنهایی نکند، می 
خواستم مانند خواهرشوهرم باشم و هرچه همسرم خواست 
برایش فراهم کنم. خانواده ام با  دیدن این وضعیت و نوع 
پوششم با من قطع رابطه کردند. مادرم می گفت خجالت 
می کشیم تو را دختر خودمان معرفی کنیم! طولی نکشید 
که همه از من گریزان شدند و من ماندم و سینا! ولی برایم 
مهم نبود، می خواستم همسرم خطا نکند و چشم به دختران 
دیگر نداشته باشد. می دانستم با این کارها آتش جهنم را 
به جان خریده ام ولی نمی توانستم همسرم را در کنار دختر 
دیگری ببینم. چندین ماه بود که احساس می کردم سینا 
دیگر سر به راه شده است چرا که در همه مجالس، پارتی ها و 
رفت و آمدها کنارش بودم اما باز هم حرکات و رفتارش نشان 
می داد که با زن دیگری ارتباط دارد تا این که روزی پس از 
یک تلفن مرموز به بهانه جلسه ای در شرکت، از خانه خارج 
شد و من هم او را تعقیب کردم. باورم نمی شد او در پارک 
ملت درست مقابل چشمان من دست دختری را گرفت که 
چند سال قبل با او رابطه داشت. سینا با آن دختر در حال 
قدم زدن بودند که مرا مقابل خودشان  دیدند... دلم به حال 
آن دختر سوخت که چگونه خام حرف های شوهر بی غیرتم 
شده بود و من قربانی هوس بازی های سینا! شاید هم تاوان 

پشت پا زدن به اعتقادات مذهبی ام را پس می دادم و ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

متهم به قتل همسر و دختر ۹ ساله اش در جلسه بازپرسی

اعترافات عامل 2 جنایت هولناک در جلسه بازپرسی 

دخترم را کشتم تا قتل همسرم را پنهان کنم! 


